
ــام آباد تهران به  ــال 1339 در محله نظ پنجم مردادس
دنيا آمد.

ــال 1355 كه شركت كرد، رتبه اول كنكور  در كنكور س
ــگاه  ــت آورد و وارد دانش ــيمي را به دس ــته ي ش در رش

صنعتي شريف شد.
ــاني بود و پسرش را با  پدرش از همرزمان آيت االله كاش

الفباي سياست آشنا كرده بود.
ــجويان پيوست و  ــگاه به انجمن اسلامي دانش در دانش
ــي و عقيدتي، در سال  ــركت در فعاليت هاي سياس با ش
ــگاه  ــجويي را در دانش ــارزات دانش ــت مب 1356 هداي
ــلحانه و  ــريف به عهده گرفت و در درگيري هاي مس ش
ــاز 19 تا 22 بهمن، حضوري پررنگ داشت  سرنوشت س
ــرت آباد،  ــيديه و عش و در تصرف دو پادگان مهم جمش

شهامت زيادي از خود نشان داد.
ــتعداد فوق العاده اش،خيلي زود توانست به   به خاطر اس
زبان انگليسي مسلط شود و همين استعداد بود كه بعدها 

در جريان تسخير لانه جاسوسي به كارش آمد. 
وقتي با ساير دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، لانه ي 
جاسوسي را اشغال كردند، در كنار دو سه نفر ديگر، شد 

سخنگوي دانشجويان.
رسانه هاي غربي، هر وقت تصوير او را به عنوان سخنگو 
ــخنگوي  ــتند: «س ــد، زير آن مي نوش ــش مي كردن پخ
خشمگين دانشجويان خميني!...» و اين گونه خشم خود 

را از محسن و ديگر دوستانش نشان مي دادند. 
ــلاً به  قيافه ي من  ــن مي خنديد و مي گفت: «اص محس

مي خوره كه خشمگين باشم؟!» 
ــفارت بالا رفتم و روي آن  ــت: «وقتي از ديوار س مي گف
ــد يا ما از بالاي اين ديوار پر  ــتادم، به دلم الهام ش ايس
ــت پرواز مي كنيم، و يا از روي آن،  مي كشيم و به بهش
ــقوط مي كنيم.» حالا قضاوتش با  با مخ به قعر جهنم س
ــاني از روي ديوار لانه ي جاسوسي به  ــما كه چه كس ش
ــاني با مخ به قعر جهنم سقوط  ــت رفتند و چه كس بهش

كردند! 

ــده بود كه عضو سپاه شد. پيش از آن  ــروع نش جنگ ش
ــكيل جهاد سازندگي، عضو جهاد شده بود و راهي  با تش
لرستان. در كميته ي انقلاب، بسيج مستضعفان و آموزش 
ــرورش هم خدمت كرد؛ اما جنگ، چيز ديگري بود.  و پ
جنگي كه دانشجوي نابغه ي صنعتي شريف را به عنوان 

فرمانده نخبه ي جنگ، به همه شناساند. 
ــتي اطلاعات  اول فرمانده گردان مخابرات، بعد سرپرس
ــر و تيپ  ــردان حبيب بن مظاه ــي گ ــات، فرمانده عملي

محمدرسول االلهs و... 

ــي، خيلي از  ــن وزواي ــهيد محس ــد ش ــي مي گوين وقت
ــه ي او و نيروهايش در ارتفاعات  همرزمانش ياد حماس
ــت با 5 تن ديگر از  ــازي دراز» مي افتند كه او توانس «ب
نيروهايش 350 نفر از نيروهاي گردان كماندوي عراق 

را اسير كند و ارتفاعات را تصرف نمايد. 
ــران دشمن، اصرار  ــرا، يكي از افس در زمان تخليه ي اس
ــتانش  ــت تا فرمانده نيروهاي ايراني را ببيند. دوس داش
ــائل امنيتي، كس ديگري را به افسر بعثي  به خاطر مس
ــير با قاطعيت گفت: «نه! فرمانده ي  نشان دادند. اما اس
ــده ي ما را  ــد: «مگر تو فرمان ــت.» گفتن ــما اين نيس ش
ــب  ــورا بر اس ــده اي؟» گفت: «بله او زمان حمله، س دي
ــش تيراندازي كرديم، به  ــفيد بود و ما هرچه به طرف س

او اثر نكرد. من مي خواهم او را ببينم.» 

ــوان عنايت ائمه ي  ــرا را به عن ــهيد وزوايي اين ماج ش
ــه ي  مصاحب در  ــده،  رزمن ــاي  نيروه ــه  ب  bــار اطه
ــت به قلم  ــي اش تعريف كرد، اما بني صدر دس تلويزيون
ــتون «كارنامه ي رئيس جمهور» روزنامه ي  برد و در س
ــدارها براي تضعيف  ــلامي نوشت: «اين پاس انقلاب اس
ــفيد  ــب س موقعيت من اين حرف ها را مي زنند. اگر اس
ــت، چرا به جنوب نيامده و فقط به غرب رفته  در كار اس

است؟»
ــتي در همان زمان گفت: «خانقاه عارفان  و شهيد بهش

ما، بازي دراز است.» 

در 14 شهريور 1360 و در سرپل ذهاب به خاطر اصابت 
گلوله ي تانك زخمي شد. در بيمارستان آنقدر درد داشت 
ــه او تزريق كردند تا  ــب 10 عدد واليوم ب كه در يك ش

كمي آرام گرفت. 
ــخره گفت: «چرا اين كارها را  ــتار مراقبش به مس پرس

ــن روز انداختي، به خميني بگو  كردي و خودت را به اي
ــد!» گفت: «خدا خودش  ــتت كن تا بيايد و خودش درس

درست مي كنه .» 

ــار كارم كم  ــي كمي از فش ــم وقت مي گفت: «واالله قس
مي شود، در خود احساس ضعف و كوچكي مي كنم. آخر 
امروز در شرايطي هستم كه لحظه اي غفلت، خيانت به 
ــلام و قرآن است.» و نوشت: «اين امت بايد بداند از  اس
ــي كه انقلاب را تهديد مي كند، آفت  بزرگ ترين خطرات
ــي در خط اصلي انقلاب، يعني خط  نفوذ خطوط انحراف

امام است.»  

در عمليات فتح المبين مسير حركت را گم كرد. از گردان 
 hــه حضرت زهرا ــت نماز خواند و ب ــد، دو ركع جدا ش
ــت كه توانست مسير حركت  متوسل شد. چيزي نگذش

را پيدا كند. 

ــود اما باز هم  ــده ب ــدت مجروح ش حين عمليات به ش
ــتانش گفت: «مرا طوري  نگران نيروهايش بود. به دوس

به عقب ببريد كه در روحيه ي بچه  ها تأثير نگذارد.»

ــات  در عملي ــه  ك ــود  ب  1361 ــت ماه  ارديبهش ــم  ده
ــگام هدايت نيروهاي تحت امرش، بر  بيت المقدس، هن

اثر اصابت خمپاره و تركش،
گرد و خاك همه جا را گرفت... محسن زمين خورده بود 
ــرار گرفته بود. نگران  ــورد اصابت گلوله و تركش ق و م
نيروهايش بود... چشم هايش را با زحمت باز كرد و سعي 
ــود، اما... گرد و خاك كه خوابيد  ــت از زمين بلند ش داش
ــن روي زمين بود و محسن وزوايي پر  پيكر پاك محس

كشيده بود. 
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